
  
  

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان   1  حقوق تعهدات 

   
  فصل اول

  »عقود و تعهدات به طور كلي«
هدات است كه قسمت دوم كتاب دوم از جلد اول قـانون  عت عقود وترين بخش حقوق مدني مبحث مهم ،هاي حقوقي جهاننظر حقوقدانان و مطابق با نظام به

  مدني به اين بحث اختصاص داده شده است. 
اشـخاص بـدون وجـود     ،بندند و اين عقود صرفاً در صورت مطابقت با قانون معتبر است. عـلاوه بـر ايـن   مي قرارداد ،مرّه خود معامله كردهروز افراد در زندگي

گونه موارد را الزامات خارج از ند كه اينكا مكلف به جبران زيان وارده ميدر اينجا قانون است كه افراد ر ت به ديگران خساراتي وارد كنند وقرارداد ممكن اس
  نامند.ت مدني ميقرارداد يا مسئولي

يعني روابط قراردادي ميان افراد و روابط خارج از قرارداد ميان افراد كه موجـب تعهـد شخصـي نسـبت بـه      قواعد كلي حاكم بر اين دو موضوع 
  دهند.شود را تحت عنوان حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار ميشخص ديگر مي

  اي از اصطلاحات:توضيح پاره
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بـر امـري نماينـد و    «: (قانون مدني) 183 يمادهطبق  الف) عقد:

مانند: خريدوفروش كالا (بيع)، اجاره، قراردادكار (قرارداد كارگر و كارفرما جهت انجام امـوري ماننـد كارهـاي سـاختماني، تعميـر       ».ها باشدمورد قبول آن
دهـد و نفـر دوم در آن   يـك نفـر مـي   بـراي مـدت معينـي،    نفر كه زمين را 2ي و به طور كلي توليدي، خدماتي، توزيعي)، مزارعه (قرارداد ميان كاري، آموزش
  كنند.  مي كند)كند و محصول را بين خود تقسيم ميكشاورزي مي

كننـد)، مضـاربه (قـرارداد ميـان     مـي و محصـول را بـين خـود تقسـيم      امور مربوط به درخت را انجام دادهمساقات (قرارداد ميان صاحب درخت و باغبان كه 
سـپارد بـراي   كنند)، وديعه (قراردادي كه يك نفر مال خود را به ديگري مـي ميگذار و شخص ديگر كه با آن تجارت كرده و سود را ميان خود تقسيم سرمايه

  اينكه آن را مجاناً نزد خود نگه دارد)
  . معاملـه در معنـاي خـاص متـرادف     ماننـد خريـد و فـروش كـالا (بيـع) و اجـاره       ،رودقراردادي كه جنبة مالي دارد به كار مـي  بيشتر به معنايب) معامله: 

  عقد و قرارداد است.
تيار خـود آن  فروشد و اگر با اخمي Bخانه خود را به  Aمانند اينكه  ،به معناي وادار كردن و مجبور كردن است كه ممكن است ناشي از عقد باشدج) الزام: 
و  كندميتصادف  Dبا  Cمانند اينكه  ،ممكن است خارج از قرارداد باشد كند و يامي Bقانون توسط قاضي او را مجبور به تسليم خانه به  .ندهد Bرا تحويل 

D شكند اگر يش ميپاC  خسارات وارده برD كند.را جبران نكند قانون او را مجبور به جبران خسارت مي  
  گانه ذيل است:هر تعهد بايد موضوعي داشته باشد كه از موارد سه :) موضوع تعهد1ركن دارد،  3هر تعهد 

يابد و مالك جديد، مالـك مـال خواهـد    يعني حق مالكيت مال به دلايل قانوني از مالك مشخص ديگري انتقال مي(از بين رفتن مالكيت  : الف) انتقال مال
  نه و ...مانند خريد و فروش اتومبيل، خابود). 

انجـام كـار    سري خدمات (آرايشگري، نقاشي سـاختمان، دادن مشـاوره و ...) اسـت.    هايي همچون ساختن، ارائه دادن يكانجام دادن فعاليت :ب) انجام كار
  ممكن است مادي (مانند نقاشي ساختمان) يا حقوقي (مانند تعهد به فروش) باشد.

 ،بعد از يادگرفتن كـار  كندر قرارداد كار خود تعهد ميدكه مانند كارگري  ،انجام دادن عملي خودداري كنداز كه فرد تعهد كند : ج) عدم انجام كار (ترك فعل)
عـدم   اختصـاص ندهـد.   معينـي كند كه اجاره را به كسب كند و در قرارداد اجاره تعهد مياي اجاره ميمغازه Aكار مزبور را انجام ندهد و يا  ينزد كارفرماي ديگر

  ر ممكن است مادي (مانند مثال ياد شده) يا حقوقي (مانند تعهد به عدم انتقال عين مستأجره) باشد.انجام كا
  دهد.  ي انجام دادن كاري را به طرف ديگر عقد ميبه موجب يك عقد فردي اجازه د) اذن: 



  
  

عقود و تعهدات به طور كليفصل اول:    2  ارشد كارشناسي يكرتبه  مدرسان شريف

  طرفين تعهد: ) ركن دوم2
ناميم. طرف ديگر آن است كه تعهـد بـه   بدهكار مي يا عهده گرفته كه او را متعهد، مديون انجام كار يا عدم انجام كار را به يك طرف آن است كه انتقال مال،

  ناميم.بستانكار مي يا نفع او صورت گرفته است كه او را متعهدله، دائن
  رابطه حقوقي بين طرفين :) ركن سوم3

  تواند موضوع تعهد را از طرف ديگر مطالبه كند.و متعهدله مي شوندرابطه حقوقي مانند طنابي است كه به موجب آن دو طرف پايبند به يكديگر مي
كند آن رويـداد يـا واقعـه بـه     البته فرقي نمي .آوردبلكه قانون آن اثر را به وجود مي فرد به دنبال اثر حقوقي آن نيسترويدادي است كه د) وقايع حقوقي: 

  .باشد مانند مرگ يا تولد فرد (قهري) يعني رويدادي غيرارادي اقعه طبيعيارادة شخص باشد مانند از بين بردن مال ديگري يا رويداد و و
كند و قانون نيز اعلام مي يعني فرد ارادة خود را .خواهد يكسان استل ارادي است كه اثر آن با آنچه فرد مياعمل حقوقي قسمتي از اعم و) اعمال حقوقي:

ت است از اينكه يك نفر بـا ارادة خـود عمـل    داده شد اما منظور از ايقاع عبار(عقود در ابتداي فصل توضيح  مانند: عقود و ايقاعات .گذاردرا بر آن مي اثر خود
  .اي را آباد كند و مالك آن شود يا دين ديگري به خود را ساقط كند (ابراء)حقوقي انجام دهد كه اثري به بار آورد مانند اينكه يك نفر زمين آباد نشده

  ـ ايقاع دوطرفه2ـ ايقاع يك طرفه، 1ايقاع دو نوع است: 
  ير، اعراض از ملكحجرسد مانند احياي اراضي موات، حيازت مباحات، تايقاع يك طرفه: ايقاعي است كه اثرش فقط به يك نفر مي

  رسد مانند ابراء، فسخ، اخذ به شفعه، طلاق، رجوع.ايقاع دوطرفه: ايقاعي است كه اثرش به دوطرف مي
  . )شوديك اراده محقق مي يازمند دو اراده است ولي ايقاع بانكه عقد ننكته قابل توجه اي 

 يل مصداق عمل حقوقي نيست؟ذاز موارد  يككدام :1مثال  
  3و 1گزينه ) 4  ايقاع) 3  صب مال غيرغ) 2  عقد) 1
 :كه قانونگذار براي وي  هد مسئوليت شديديخواصب جز وقايع حقوقي است؛ غاصب نميغو هستند عقد و ايقاع جزء اعمال حقوقي   »2«گزينه  پاسخ
  را تحمل كند.داده  قرار

  
 از موارد زير است؟  يككداممترادف كلمة (تعهدات)    :2مثال  

  ) اعمال حقوقي 4  ) ايقاع  3  ) عقود 2  ) التزام 1
 :نتيجـة   به عهـده گـرفتن و يـا التـزام اسـت. در واقـع      التزام به معناي پذيرفتن تكليف حقوقي است. تعهدات جمع تعهد و به معني   »1«گزينه  پاسخ

  اجبار قانوني براي انجام مورد تعهد.  :ست ازا عبارت پيدايش تعهد الزام است كه

  
 ت حقوق كه، موضوعش امور مالي باشد اطلاق مي   :3مثالشود. به هر نوع ماهي  

  ) وقايع حقوقي4  ) معامله 3  ) تعهد  2  ) عقد 1
 :معناي  در اصطلاح حقوقي دو معني دارد و از فقه گرفته شده است. معامله در است به معني عمل كردن متقابل، كه ايهمعامله كلم  »3«گزينه  پاسخ
  شود. هر نوع ماهيت حقوقي كه موضوعش امور مالي باشد اطلاق ميبه ، اخص

  
  وسيلهو بندي تعهد به نتيجه تقسيم

  نتيجه عرفاً در اختيار متعهد است مثل ساختن ساختمان.تعهد به نتيجه: تعهدي معين كه حصول 
  شود تمام تلاش خود را براي كسب مقصود انجام دهد. مثل تعهد پزشك.تعهد به وسيله: تعهدي كه شخص متعهد مي

  مبحث اول: مفهوم و اقسام عقد  
  

) بـه جـاي واژة نفـر بهتـر بـود از واژة شـخص       1 جهت ناقص است: ندچيم اين تعريف از اشاره شد ولي بايد بدان (قانون مدني) 183در ابتداي فصل به مادة 
ص اشـخ ا هاي دولتي يا شـهرداري كـه همگـي   انهشركت يا مؤسسه يا وزارتخ مانند دوشخص حقوقي قراردادي ببندند كرد زيرا ممكن است چند استفاده مي

قانون تجارت شخص حقوقي نيـز داراي حقـوقي    588ه است كه طبق ماده براي رفع اين ايراد گفته شدحقوقي هستند ولي مراد از نفر شخص حقيقي است. 
  شود.چه فقط مختص انسان است مثل ابوت). بنابراين ماده شامل اشخاص حقوقي نيز مياست كه شخص حقيقي دارد (مگر آن

  شود.كه توضيح داده مي ،ذنيشود زيرا اثر حقوقي عقد يا تمكيلي است يا عهدي يا انمي و اذني ) اين تعريف شامل عقود تمكيلي2



  
  

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان   3  حقوق تعهدات 

هديـه دادن   ،دو جنس بـا يكـديگر   معاوضهشود مانند خريد و فروش كالا (بيع)، دي كه در آن مالكيت از يك شخص به شخص ديگر منتقل ميوعق عقود تمكيلي:
  مثل انتقال منفعت سكونت در اجاره منزل به مستأجر)آيد (به مالكيت مستأجر در مي ن كالا كه به موجب آن منفعت يك شئيك مال به ديگري (هبه)، اجاره داد

  .شودميضامن تعهد به انجام كاري دي كه اثر آن ايجاد يك تعهد است مثل عقد مزارعه كه در آن كشاورز وعقعقود عهدي: 
دهـد يـا در عاريـه مالـك بـه      جازة تجارت مـي گذار به ديگري امثلاً در مضاربه سرمايه .ة انجام دادن كاريعقدي كه اثر آن اذن است يعني اجازعقود اذني: 

 دهـد. دهد يا در وكالت موكل اجازة انجام دادن عمل حقوقي كه خود بايد انجام دهد را به وكيل مياجازة استفاده از مالش را مي(گيرنده مال عاريه) مستعير 
  و با اثر تمليكي عقد تعارض ندارد.براي رفع اين ايراد گفته شده است كه تعهد به معناي عهد و پيمان بستن آمده است 

كه دو تعهد در مقابل يكديگر قـرار   شود. عقود معوض عقودي هستندنميض ومعشامل عقود  مادهاين اين است كه  (قانون مدني) 183اده شكال سوم ما )3
يعني يـك   ،ست و اين ماده فقط شامل عقود مجاني استمانند خريد و فروش كه تعهد به تسليم مبيع (كالا) در مقابل تعهد به تسليم ثمن (پول) ا ،گيردمي

  . مال يا يك تعهد داريم مانند وديعه و عاريه دادن مال
  تواند سبب تمليك، ايجاد شخصيت حقوقي، شركت، اباحه و ... گردد.كه عقد مياد تعهد دانسته، در حاليجـ اين ماده اثر عقد را تنها اي4
 راده به منظور ايجاد اثر حقوقي را عقد گويند.  توافق دو يا چند ا  :صحيح تعريف  

  (اقسام عقد) 
البتـه عقـود    »، معلـق منجـر شود: لازم جايز، خياري، عقود و معاملات به اقسام ذيل تقسيم مي«اقسام عقد آمده است  (قانون مدني) 184در مادة 

  :انددسته تقسيم كرده 7را به  قود، عباشد ولي در مجموع نويسندگان حقوقيهاي ديگري نيز ميداراي تقسيم بندي
  منجزتقسيم دوم: عقد معلق،       خياريتقسيم اول: عقد لازم، عقد جايز، 
  تقسيم چهارم: عقد معين، نامعين        تقسيم سوم: عقد معوض، مجاني

  تقسيم ششم: عقد تمكيلي و عهدي        تحميليتقسيم پنجم: عقد آزاد، 
  يتقسيم هفتم: عقد رضايي، عيني و تشريفات

  تقسيم اول: عقد لازم، جايز، خياري
عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در مـوارد  "قانوني مـدني   185طبق نص مندرج قانون در مادة 

همچنـين   .د مگر در موارد خـاص و اسـتثنائي  توانند عقد را از بين ببرنپس عقد لازم در حقيقت عقد غير قابل فسخ است و هيچ يك از طرفين نمي"  همعين
تباع است مگر اينكه به رضـاي  الاها لازمعقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن« (قانون مدني) 219 ادهطبق م

هر يـك از   دهانون به جواز آن (قابل فسخ بودن به اراتوان نتيجه گرفت تمام قراردادها به جز آنچه قپس مي »طرفين اقاله و يا به علت قانوني فسخ شود
منظور از اصـل   ؛ن عقد استيعني اصل بر لازم بودگويند. مي» لزومالاصالة«لازم هستند. به اين اصل طرفين بدون نياز به تصريح در عقد) تصريح كرده باشد 

  باشد.يعني پايبندي طرفين به آن مي ،ابل بر هم زدن اصل بر لزوم آنكنيم اين عقد قابل بر هم زدن است يا غير قدر موقعي كه شك مي اين است
ايـن عقـد    .واگذار نمايد Aاز سهام شركت خود را به  B 2%وارد كشور كند و در عوض  Bمقداري جنس از خارج  براي  Aبندد كه قرارداد مي Bبا  Aمثلا 

لـزوم  الاصـالة در اينجـا از اصـل   كه جايز است يا لازم  :به عبارت حقوقي فسخ است يا خيربل عقد قا دانيم كه اينبيني نشده است و نميپيش در قانون مدني
دو اول: اراده دوجانبـه طـرفين.    .تـوان منحـل كـرد   شكل مي چندعقد لازم را به  .معامله را ندارند حق فسخ Bو Aكدام از گوييم هيچكنيم و مياستفاده مي

كننـد و  يك ماه بعد با يكـديگر توافـق مـي    ،فروشدمي Bماشينش را به  Aمثل اينكه  .گويندهم زنند كه به آن اقاله ميطرف با هم توافق كنند و عقد را بر 
ن چون اين عقـود جنبـه اجتمـاعي    وقف يا ضمارخي از عقود مانند نكاح (ازدواج)، البته در ب .گرداندبرمي Bپول را به  نيز Aبرگشته و  Aماشين به مالكيت 

بـه   .بنـدد مـي  Bآيد و عقـد ضـمان بـا    مي Cبدهكار است  Bميليون تومان به  A 10مثلاً در عقد ضمان  .توان به توافق طرفين آن را منحل كردنمي دارند
و  ردهبسته است را منحل ك Bتواند با تراضي عقدي كه با مي Cآيا  .مديون نيست Aديگر و  )نقل ذمه به ذمه(افتد مي Cبه گردن  Aواسطة اين عقد دين 

A را دوباره مديون كند؟!  
گويند و سوم: انحلال عقد به صورت غيرارادي در مواردي كه شخصيت علت عمده عقد بـوده و يكـي از طـرفين فـوت     جانبه كه به آن فسخ ميدوم: اراده يك

  كند مانند نكاح.مي

  كدام گزينه صحيح است؟   :4مثال  
  فسخ آن را نداشته باشند. ) عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين حق 1
  توان بر هم زد حتي با اقاله.) عقد لازم را نمي2
  توان بر هم زد) عقد لازم را تنها در صورت وجود خيارات در عقد مي3
  شود.رود ولي با فوت يكي از طرفين منحل مي) عقد لازم با جنون و سفه از بين نمي4
 :شود. توانند آن را بر هم زنند و حتي با فوت و جنون وسفه طرفين هم منحل نميطرفين عقد نمياز در عقد لازم هيچ يك »  1«گزينه  پاسخ  



  
  

عقود و تعهدات به طور كليفصل اول:    4  ارشد كارشناسي يكرتبه  مدرسان شريف

 كدام است؟  تقسيم بندي عقود از جهت تاريخي   :5مثال  
  ) معوض و مجاني4  ) تمليكي و عهدي  3  ) لازم و جائز  2  ) معين و غيرمعين  1

 :ـ  ترين آندادند كه عقد معاوضه قديميولو به صورت ابتدايي يك سري معاملاتي را انجام ميها يام انسانالااز قديم  »1«گزينه  پاسخ  ا ها بـوده اسـت. ب
و  هـا ذكـر گرديـده   عقد بيع جاي معاوضه را گرفت. عقد بيع، معاوضه، اجاره و .... در مجموعة قوانين، احكـام و آثـار آن   گذشت زمان و رونق اسكناس و سكهّ

  شد عقود نامعين نام گرفتند. نمي رها ذكي نامي از آنانون خاصدر ق بعدها عقودي كه

  
 تقسيم بندي عقود از نظر دوام، كدام است؟    :6مثال  

  ) معين و نامعين4  ) آزاد و ارشادي 3  ) عقد لازم و جايز  2  ) عقد معلق و منجز 1

 :ف ) توافـق ارادة دو طـر  1توانند آن را به هم بزنند مگر از طـرق اسـتثنايي (  ميعامله نمهيچ يك از دو طرف  عقد لازم عقديست كه  »2«گزينه  پاسخ  
    تواند آن را فسخ كند.وقت اراده كند مي شود كه هر يك از دو طرف هرآن است و به عقدي گفته ميعقد جايز، نقطة مقابل  ) وجود علت قانوني (خيارات).2(

  
دهد كه بتوانند عقد را بـه هـم بزننـد (منظـور از عبـارت      ه قانون به جهتي به يك يا هر دو طرف معامله ميكعقد لازم خيار عبارت است از حق فسخ  خيار:

لازم خيار در حقيقت به تسـلط قـانوني شـخص در از بـين بـردن عقـد        .اشاره به وجود خيارات در عقود لازم است) (قانون مدني) 185اده م موارد معينه در
مجلـس يعنـي   (در  كه تـا زمانيكـه  ها اين اجازه را داده آن به هر يك ازقانون  ،كننددر يك رستوران عقد بيع جاري مي Bو Aمثلاً  مثل خيار مجلسگويند 
  بگويد منصرف شدم. در همان رستوران Aمثلاً  ،معامله را فسخ كنند توانندحضور دارند مي ،)اندجايي كه عقد را بستههمان

  عقد جايز
 ـ   كند بخواهد، آن را فسخ كه آن است كه هر يك از طرفين بتواند، هر وقتي عقد جايز  ي)(قانون مدن 186اده طبق م م زدن (فسخ يعنـي: بـر ه

  و ...  مثل عقد وكالت، وديعه، عاريه .معامله و منحل كردن آن)
  د ما غيرقابل انحلال و فسخ كنيم؟دانعقدي را كه قانون آن را جايز ميتوانيم مييعني  توان به صورت عقد لازم در آورد؟!آيا عقد جايز را مي

تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند. مگر اين كه وكالت وكيـل يـا عـدم عـزل در     موكل ميدر باب وكالت  (قانون مدني) 679با توجه به ماده 
يـن  منظور از اسقاط ا( .ود جايز استفاده كنيمتوانيم از اين ماده به عنوان يك قاعده براي اسقاط حق فسخ در عقما مي ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.

مثلاً الف خانه خـود را   )آن عقد جايز را غيرقابل فسخ كنيم. ،توانيم با شرط ضمن عقد لازمو بگوييم در كليه عقود جايز مي است كه حق فسخ را از بين برده
عقد وكالت كه عقد جـايزي اسـت را بـا     در اين جا ،باشد در فلان كاركند كه ب وكيل وي فروشد و ضمن عقد بيع (كه عقد لازمي است) شرط ميبه ب مي

ب) عقـد نكـاح   شرط ضمن عقد لازم، به صورت لازم در آورديم و مادامي كه عقد لازم به قوت خود باقي است وكالت هم غيرقابل فسخ است. يا مثلاً الف با (
دهد در حالت عادي وكالت بلاعزل وجود ندارد چون وكالت عقد جايز است ل) به (ب) ميعزل وكيامكان بندند و ضمن آن الف وكالت بلاعزل (يعني عدم مي

  تـوان  و چون نكاح عقد لازم است تا زماني كه نكاح برقـرار اسـت وكالـت را نمـي    ده است عقد در آمضمن و قابل فسخ ولي اين جا عدم عزل به صورت شرط 
  جانبه فسخ كرد. يك

رود ولي عقد لازم اين گونه نيست و هرگاه عقد جايز در ضمن عقد لازمي شـرط  (حجر) طرفين از بين مي سفه، جنون، فوتعقد جايز با   :1نكته 
با لازم كـردن ايـن    زيرا شود. مي منفسخيكي از طرفين  و جنون ولي همچنان با فوت يا حجر .گرددشود عقد جايز نسبت به شرط غيرقابل فسخ مي

   ـ نامزدي.2ـ وصيت 1توان لازم كند: در دو مورد عقد جايز را نمي )954اده(م توان عوض كرد.را نمي د ماهيت آنعق
لازم است  راهنكه از طرف  عقد رهنمثل » عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز« :(قانون مدني) 187ماده 

عقد رهن نسبت گفته شده است  787تواند مورد رهن را پس بدهد و از اموال ديگر راهن حق خود را بگيرد. در ماده مي يعني مرتهن ،جايز مرتهنو براي 
تواند قبل از اين كه دين تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نميبه مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي

عقـد كفالـت اسـت     (قـانون مـدني)   187مثال ديگري براي ماده قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.  ءيا به نحوي از انحا خود را اداء نمايد و
كه به متعهد كفيل گويند) اين عقد از جانب كفيل لازم است ولي  ،(عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند

بـدهكار اسـت در    Bمـثلاً الـف بـه    از طرف طلبكار جايز اسـت.  اين عقد  .تواند از اين وثيقه بگذرد و خود به الزام بدهكار بپردازدمان بخواهد ميطلبكار هر ز
اين عقد  دوانتمي B .با فروش خانه طلب خود را وصول كند Bكه اگر نتوانست بدهي خود را بدهد  ،دهدقرار مي Bمقابل دين خود خانه خود را در در رهن 

  تواند چون بدهكار است و عقد براي او لازم است.رهن را بر هم زند زيرا نسبت به وي جايز است ولي الف نمي



  
  

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان   5  حقوق تعهدات 

 توان گفت: در تفاوت عقد جايز و عقد لازم مي :7مثال  
  تباع نيست.الاعقد جايز لازم ليالاتباع است وطرفين لازم ايعقد لازم بر) 1
 مگـر اينكـه در ضـمن عقـد لازمـي      ني نموده قابل فسخ نيست ولي عقد جايز همـواره قابـل فسـخ اسـت.     يباردي كه قانون پيش) عقد لازم جز در مو2
  رط شده باشد.ش
  شود ولي عقد جايز قابل گسيختن است.عقد لازم هرگز گسيخته نمي) 3
  يابد.سري ميولي عقد جايز نسبت به اشخاص ثالث نيز تاست ) عقد لازم نسبت به طرفين قرارداد 4
 :عقد لازم در بعضي موارد قانوني و قـراردادي   3طرفين تا زمان انحلال مكلف به اجراي آن هستند. در گزينه  ،عقد چه جايز چه لازم»  2«گزينه  پاسخ

  كند.و به اشخاص ثالث تسري پيدا نمي ابل فسخ است و هر دو عقد نسبي هستندق
  

 شود ......... به امر ديگري وابسته است گفته مي به عقدي كه، تشكيل آن   :8مثال  
  ) معلق4ّ  ) خياري  3  ) منجز 2  ) مشروط  1
 :گوينـد ماننـد آن كـه فروشـنده بگويـد:      » عقـد معلـّق  « قود كه، تأثير آن بر حسب انشاء متوقف به امر ديگري باشـد به اين گونه ع  »4«گزينه  پاسخ

  » اگر، فردا برادرم از مسافرت برگردد.سيصد ميليون ريال فروختم  اتومبيلم را«
  

 شوند؟ از نظر كيفيت انشاء عقود به چند دسته تقسيم مي   :9مثال  
  ) معوض و مجاني4  ) خياري  3  ) منجز و معلقّ 2  ) لازم، جائز و خياري  1
 :ز آن است كه 189مطابق ماده   »2«گزينه  پاسخشاء موقوف به امر ديگري نباشد والاّ معلق خواهد بود. تأثير آن بر حسب ان قانون مدني، عقد منج  

  

  عقد خياري:
در حقيقت عقد خياري حق فسخ عقـود لازم   .ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشدآن است كه براي طرفين يا يكي از آن عقد خياري 188 ادهطبق م

دهـم و فروشـنده   گوييد تا يك هفته اگر نخواستم پـس مـي  به فروشنده مي و خريدگويند. مثلاً شما يك ماشين مياست و حق فسخ عقود جايز را خيار نمي
تـوان  اند زيرا عقود جايز را ميكنم كه عقود خياري حتماً لازمدوباره تأكيد ميكه به اين خيار شرط گويند.  ،كند و شما تا يك هفته حق فسخ داريدقبول مي

عقد خياري عقد لازمي است كه در آن شرط خيار باشد و اين عقد خياري بايد مـدت داشـته باشـد     ار نيست.با اراده يك طرف فسخ كرد و نياز به آوردن خي
شود مـثلاً خانـه را   علت بطلان عقد اين است كه اگر مدت شرط معلوم نباشد موجب جهل و ضرر طرف ميمثل يك هفته در مثال فوق والا عقد باطل است. 

   شود.كه اين امر موجب بطلان عقد بيع مي داريم يم بگوئيم تا آخر عمر حق فسخبفروش
تواند عقد را بـرهم زنـد   مي ظرف يك هفتهكند مثلاً در عرف نشر كتاب نويسنده گاهي اوقات آوردن زمان نياز نيست زيرا عرف مدت زمان را معلوم ميالبته 

  زيرا عرف آن را مشخص كرده است. 

 ايـن   داشـته باشـد وضـع   فروشد به شرط اينكه تا زمـان حيـات خـويش حـق فسـخ قـرارداد را       ميشخصي اتومبيل خود را به فرزندش  :10مثال  
  معامله ............است. 

  ) صحيح و مشروط4  ) غيرنافذ3  ) باطل2  صحيح )1
 :شود.زيرا اين معامله غرري است وجهل به مدت موجب ضرر مي »2«گزينه  پاسخ    

  

  تقسيم دوم: عقد منجز و معلق
  كنيم.  ما عقود را به دو دسته منجز و معلق تقسيم مي ،انشاي عقد كيفيت از نظر
دقـت درايـن دو    عقد منجز آن است كه تأثير آن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والّا معلق خواهد بـود.  (قانون مدني) 189اده طبق م

بلكه قراردادها را از حيث اين كـه   ،د توجهي به استحكام و يا عدم استحكام اين دو نداردگذار در مقام بيان اين دو عقكند كه قانونمفهوم به خوبي روشن مي
اراده خـود را ابـراز    خواهيد عقد را به وجود آوريـد ييعني شما كه مدسته تقسيم كرده است.  دوآثارشان بر حسب انشاء منوط به چيز ديگري هست يا نه به 

  فروشيد به شرط اينكه در كنكور قبول شود.كنيد مثلاً خانه خود را به پسرتان ميزي ميولي اثرگذاري آن را وابسته به چي كرده
   ؟كنيم يا نهاثرگذاري آن قرارداد را موكول به تحقق امر ديگري مي ءكنيم) بر حسب انشاكنيم (ايجاد ميمي ءزماني كه قراردادي را انشا

  گري شود معلق و اگر اثرگذاري منوط به تحقق امر ديگري نشود قرارداد منجز خواهد بود. در صورتي كه اثرگذاري قرارداد منوط به تحقق امر دي
  كني، تملك زماني محقق خواهد شد كه نكاح نيز بين آن دو واقع گردد.   ازدواجام را به تو فروختم به شرط آن كه با من اگر مردي به زني بگويد، خانه )1مثال (



  
  

عقود و تعهدات به طور كليفصل اول:    6  ارشد كارشناسي يكرتبه  مدرسان شريف

كند در اين جـا عقـد منعقـد شـده اسـت ولـي اثـرش        يد اگردر كنكور قبول شدي ماشين من مال تو، فرزند هم قبول ميگوپدري به فرزندش مي )2مثال (
  شود. شود و اگر نشد مالك نميشود تا نتايج كنكور بيايد اگر فرزند قبول شد مالك مي(تمليك) واقع نمي

  ) معلـق عليـه   2) معلـق عليـه نكـاح و در مثـال (    1در مثـال ( شـود معلـق عليـه گوينـد.     تمليك واقع  به اين حادثه كه بايد رخ بدهد تا به فرض در اصطلاح
  قبول شدن در كنكور است. 

  شود و آن طلاق است.تعليق در ايقاعات صحيح است اما يك ايقاع هست كه معلق نمي
  است).  سه شرط داشته باشد: (اگر اين سه شرط وجود نداشته باشد عقد معلق واقع نشدهعليه بايد  معلق

  اي خارجي باشد (جزء اركان عقد نباشد). ـ بايد حادثه1

 فروشم اگر اهليت داشته باشم! ام را به شما ميگويم خانهمن مي   :11مثال  
   :اهليت جزء اركان صحت عقد است پاسخ  .در اين جا عقد معلق واقع نشده است  

 باطل است. اين صورت عقد درست است يا اهليت ندارم كه عقد  چون يا اهليت دارم كه در

  
  اي در آينده باشد نه گذشته. اگر معلق عليه مربوط به گذشته باشد عقد معلق نيست. ـ بايد حادثه2

 ل تو! آزمون قبول شده باشي اتومبيل من ماگويم اگر ديروز در جواب آزمون وكالت ديروز آمده است من به شما مي  :12مثال  

   :اي در گذشته رخ داده استدر اينجا عقد معلق نيست، زيرا چنين حادثهپاسخ  
  

  شود. اي احتمالي باشد اگر معلق عليه امري محال و يا امري حتمي باشد عقد معلق واقع نميـ بايد حادثه3

 لان مهر ماه باشد! ام را به تو فروختم اگر اگويم خانهمهر است من به شما مي 15امروز    :13مثال .حتمي است و عقد معلق نيست  
   :ام را به تو فروختم اگر الان بهار باشد! گوييم خانهيا من به شما ميپاسخ .محال است و عقد معلق نيست   

  

 كدام گزينه صحيح است؟   :14مثال  
  ت كه انشاء عقد بر حسب قصد، موقوف به امر ديگري باشد. ) عقد معلق عقدي اس1
  ) عقد معلق عقدي است كه اثر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري باشد. 2
  ) عقد معلق عقدي است كه در آن انعقاد عقد بر حسب قصد موقوف به امر ديگري باشد. 3
  موقوف به امر ديگري باشد.  ) عقد معلق عقدي است كه انشاء عقد و اثر آن بر حسب قصد،4
 :نادرست است.  4و  3 ، 1 هايدر عقد معلق انشاء يا انعقاد عقد موقوف به امر ديگري نيست بنابراين گزينه (قانون مدني) 189اده بر طبق م»  2«گزينه  پاسخ  

  

 كدام گزينه صحيح نيست؟   :15مثال  
  د شرط معلوم و معين باشد. مور كه) در عقد غيرمعوض با شرط عوض لازم نيست 1
  شود. مورد شرط موجود نيست عقد باطل مي يرمعوض با شرط عوض معلوم شود كه) اگر در عقد غ2
  ) در عقد غيرمعوض با شرط عوض، حق حبس براي طرفين معامله موجود نيست. 3
  ) هيچ يك از موارد ياد شده صحيح نيستند.  4
 :2«گزينه  پاسخ«  ه دپس از عقد و قبل از تقسيم تلف ش عوض، اگر پس از عقد معلوم شود كه مورد شرط موجود نبوده ياض با شرط در عقد غير معو

  است عقد باطل نيست و فقط مشروط له حق فسخ معامله را دارد. 
  

جل، اثر به طور كامل هست و فقط اجـراي آن  عقد معلق با عقد مؤجل متفاوت است زيرا در عقد معلق قبل از وقوع عقد، تعهد به وجود نيامده اما در عقد مؤ
  افتد.تا سررسيد به تأخير مي

  معلق و مشروط تفاوت وجود دارد: قراردادبين 
فـلان كـار را   فروشم به شرط اين كه شود، مثلاً ماشين را به تو مييا طرف قرارداد و ......... شرطي گذاشته مي ءدر قرارداد مشروط، براي موضوع قرارداد، اجرا

شـود. عقـد از بـين    شود و در اين قرارداد اگر از شرط تخلف شود حـق فسـخ ايجـاد مـي    به آن شرط نمي تأثير قرارداد منوط ،در قرارداد مشروط انجام دهي.
  شود) (بلا اثر ميشود. حقق نشود اثر عقد منتفي ميعليه م ،ولي در قرارداد معلق اگر معلق .شودرود و بلا اثر نمينمي

گويد فلان چيز را بـه تـو   مثلاً الف به ب مي ).يعني نداشتن نيت بستن قرارداد(عقد باطل و بلا اثر است به دليل فقدان قصد و  انشاء يعني قصد انشاء نبوده در تعليق
  ليسانس بگيري. اگر دهم مي

  شده است.شود ولي عقد الان ايجاد مي مثلاً اثر عقد به ليسانس گرفتن تو واگذار در منشأ (اثر)تعليق 
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  صحيح است يا نه اختلاف نظر وجود دارد: ءدر مورد اين كه قرارداد معلق در منشا
ا باطـل  ر ءچـه در منشـا   ءاين نظر شهيد اول است كه تعليق چه در انشـا  .عقد معلق كلاً باطل است و شرط صحت عقد تنجيز است گويند كهالف) برخي مي
  دانسته است. 

تـوان فهميـد كـه در    مـي  (قانون مدني) 189اده داند. از عبارت مرا صحيح دانسته و تعليق در انشا را باطل مي ءليق در منشادر حالي كه اكثريت فقها تعب) 
پس تعليق در منشـا  به تحقق حادثه (معلق عليه) است (و تنها اثر آن منوط  باطل و بلااثراست) ءگيرد (تعليق در انشاعقد معلق انشا به طور قطعي انجام مي

تواننـد بـه صـورت    ما هيچ منعي براي عقود معلق وجود ندارد و تنها دو عقد ضمان و نكـاح نمـي   پس در قانون مدنيگذار است. قبول قانونصراحت مورد  به
تعليق در ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل اسـت ولـي   در باب ضمان كه  699 ادهمعلق منعقد شوند (طبق م

ايقاع معلـق هـم صـحيح    .) تعليق در عقد موجب بطلان استدر باب نكاح كه گفته  قانون مدني 1068اده م( التزام به تأديه ممكن است معلق باشد)
شود تـا  يشود آثاري از آن پديدار نموقتي كه عقد واقع مي ،كه جزء قراردادهاي صحيح هم هست ،ءدر عقد معلق از نوع تعليق در منشااست. به جز در طاق 
پس متوجه شديم كـه تعليـق در منشـاء    شود) (وقتي شرط محقق شد آثار قرارداد هم كلاً محقق ميا شرط درعالم خارج محقق شود. زماني كه معلق عليه ي

  وابسته كنيم.كنيم و تعليق در انشاء يعني به وجود آمدن خود عقد را به امري آيد را وابسته به امري مييعني آنچه كه از عقد به وجود مي
  ه آيا قرارداد اثر دارد يا خير؟در زمان انعقاد عقد تا تحقق معلق علي

ولي بايد بدانيم كه يـك قـرارداد    .شودشده است محقق نمي خاسته از قرارداد كه به حادثه منوطدر اين زمان آثار بر اين فاصله ممكن است كم يا زياد باشد،
  ها هم واجد اهميت است. گري هم دارد كه آنعلاوه بر آن اثر اصلي، آثار جانبي دي

 مالي را به شما فروخته در اين فاصله مال را به ديگري بفروشد براي منتقل اليه عقد معلق (يعنـي خريـدار معلـق)    معلقاي كه به صورت اگر فروشنده مثال:
 (قانون مدني) 219اده طبق م .ديو ابطال قرارداد دوم را بخواه هدخدشه وارد كرانتقال بعدي  بهبه استناد اين قرارداد معلق توانيد شما مياين اثر را دارد كه 

 .تباع است مگر اين كه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قـانوني فسـخ شـود   الاها لازمعقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آن
 .توانند به بهانه معلق بودن اثـر آن، از عهـد خـود سـرپيچي كنـد     پس هيچ يك از دو طرف عقد نمي ،تاست كه طبق قانون صحيح اسعقد معلق هم عقدي 

شود زمـاني كـه   . حال اين سوال مطرح مياثر اصلي منوط به تحقق حادثه است ولي آن عقد در حدودي نفوذ حقوقي دارد (آثار جانبي دارد) كه درست است
كند يا آثار تنها مربـوط بـه همـين روز    عقد بيع) به گذشته هم سرايت مي ارج محقق شد آيا آثار عقد (مثلاً تمليك درشرط (حادثه يا معلق عليه) در عالم خ

  تحقق شرط به بعد است؟
رداد بر فرض مثال در قـرا  .د مالك منفعت حاصل از آن عين هم خواهيد بودياين سوال يك اثر عملي دارد و آن اين است كه چنان چه شما مالك عيني باش

تـاريخ انعقـاد    ،شود، حال شما شرط را انجام داديد و مالك خانه شديدشود كه اگر شما با من ازدواج كني اين خانه به شما تمليك ميمعلق چنين شرط مي
شـما   ماه به 2جاره بهاي اين آيا ا ،به شخص ثالثي اجاره داده شده است 1/4/88تا  1/2/88خانه از تاريخ  1/4/88بوده است و تاريخ نكاح  1/2/88عقد معلق 

يعني از زمان تحقق عقد تـا زمـان تحقـق     ين پيش از تحقق شرط داشته باشيد؟توانيد ادعايي در  خصوص منافع عآيا شما مي تعلق دارد يا به مالك سابق؟
  شود؟شرط منافع و ساير مزاياي عين چه مي

در قـرارداد تصـحيح   كند يا نه تابع اراده طرفين است، كـه  به گذشته سرايت مين عقد اينسبت به اين موضوع ساكت است. اين كه آثار  (قانون مدني)
گردد بـه جـايي كـه در قـرارداد چنـين      پس تمام اين سوال برمي يا از زمان انعقاد عقدشود كرده باشند كه آثار قرارداد از زمان تحقق شرط ظاهر مي

  اند!چيزي را تصريح نكرده
 . شـود بلكه اگر شرط محقق شد از همان روز اول محقـق مـي   ،بنديم مرادمان ايجاد اميدي براي آينده نيستما قرارداد معلقي را ميگويند وقتي ها ميبعضي

بـه   خواستند آثار قرارداد از همان روز اول ظاهر شود ديگـر آن را منـوط  اگر مي گويند) ولي گروه ديگري ميشوديعني از روز انعقاد قرارداد آثارش ظاهر مي(
آن را در قالـب قـرارداد   آمدنـد  از روز اول منتقل شود نمي خواستند خانهكردند و اين نشانه تحقق قرارداد پس از تحقق شرط است. (اگر ميتحقق شرط نمي

  گرفت هدف اين بود كه انتقال منوط به تحقق حادثه باشد) معلق منعقد كنند بلكه از همان روز انتقال صورت مي
نسبت به منـافع مـالي كـه مـورد معاملـه      « دارداعلام مياست كه  (قانون مدني) 258اده كه نظرشان مبتني بر سرايت آثار به گذشته است ماستناد گروهي 

ر . اين ماده مربوط به معاملات فضـولي اسـت. نظ ـ  »خواهد بود مؤثرفضولي بوده است و هم چنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد 
كنيم كه عقد از روز اول واقـع بـوده و مالكيـت ناشـي از     ما كشف مي توان گفت وقتي شرط محقق شدمياين گروه اين است كه با وحدت ملاك از اين ماده 
تـوان اسـتفاده   ك نمـي لاتوان به تمامي عقود تسري داد و در اين مورد از وحدت م ـرا نمي 258گويند ماده عقد از روز اول بوده است. درمقابل گروه دوم مي

قـرارداد   ،پس از روز تحقـق شـرط   ،كندمينكرد، در واقع چون خود مالك در قرارداد دخالت داشته و درمقام بيان هم بوده و تصريح نكرده به گذشته سرايت 
آيـد و بـه گذشـته    شرط به وجود مياثر عقد از زمان تحقق ها از نظر گروه دوم استفاده شده است يعنـي  توجه داشته باشيم كه در آزموناست.  مؤثر

  گردد.يعني زمان انعقاد عقد برنمي
  گويند. تعليق در انحلال و يا تعليق در انفساخ نيز مي كه به آن شرط فاسخ معلق، شرط انفساخ،» شرط فاسخ«يك اصطلاحي داريم به نام 

بـه هـم بخـورد     خـود خودبـه  ه رخ داد عقدشود كه اگر فلان حادثما شرط ميا آيد،شود و آثارش هم از همان لحظه ميگاهي عقدي به طور منجز منعقد مي
  (برعكس عقد معلق). 



  
  

عقود و تعهدات به طور كليفصل اول:    8  ارشد كارشناسي يكرتبه  مدرسان شريف

 هـا  نويسد اگر هـر يـك از چـك   و پشت آن مي 1/11، 1/10، 1/9هاي دهد به تاريخو در ازاي آن سه چك مي كندخريداري ميفردي چيزي  :16مثال
  گويند. مي شود كه به اين شرط فاسخبرگشت بخورد عقد فسخ مي

   :تواند بيايد.  شرط فاسخ در نكاح، وقف و ضمان نميپاسخ  
  

  تقسيم سوم: عقود معوض و مجاني 
مـثلاً فـروش كتـاب بـه      .ا تمليك موضوع تعهد هر يك از طرفين عوض تعهد طرف مقابل استادي است كه تعهد هر يك از طرفين يقرارد :ضقرارداد معو

بلكـه بـه دليلـي متعهـد      ،شـوند افراد بدون دليل و هدف متعهـد نمـي  در هر حال  فروشد كه پول را بگيردرد كتاب را مياست يعني ف ثمنخاطر رسيدن به 
    جايي مالي است كه ارزش اقتصادي دارد.موضوع تعهد عمدتاً جابه رد ديگري در مقابل او تعهدي دارد.د كه فنشومي

  قسم است:  2عقد معوض خود بر 
  ضين، محقق و معلوم است و طرفين از ابتداي عقد به حقوق و تعهدات خود آگاهند. يك: عقد محقق: كه عو

 صـحيح اسـت. عقـد    دو: عقد احتمالي: كه نفع و زيان ناشي از عقد منوط به امري احتمالي است. اين نوع عقد در نظام حقوقي ايران اصولاً باطل ولي استثنائاً
  ايران صحيح شناخته شده است.بيمه يك عقد احتمالي است كه در نظام حقوقي 

  كند مثل هبه، صلح بلاعوض، عاريه.، در مقابل قرارداد معوض است، قرارداد انتقال مالي كه تنها يكي از طرفين مالي را به ديگري منتقل ميقرارداد مجاني

 در كدام يك از عقود زير، هر يك از دو طرف معامله حق حبس دارد؟   :17مثال  
  عقد خياري) 4  عقد غيرمعوض با شرط عوض ) 3  عقد غيرمعوض ) 2  عقد معوض ) 1
 :در عقد معوض هر يك از دو طرف معامله حق دارد از تسليم آنچه به ديگري انتقال داده است تا، هنگام تسليم مورد ديگر معامله به   »1«گزينه  پاسخ

  وسيلة طرف خودداري كند. 
  

 معوض گنجانده شود درج اين شرط عقد را... چنانچه شرط عوضي در عقدي غير   :18مثال  
  آيد. دهد و حق حبس براي طرفين به وجود ميمعوض قرار مي عقود) در رديف 1
  آيد.دهد و حق حبس براي طرفين به وجود ميمعوض قرار نميعقود ) در رديف 2
  دهد ولي چون شرط است طرفين حق حبس ندارند.معوض قرار ميعقود ) در رديف 3
  آيد.دهد و حق حبس براي طرفين به وجود نميمعوض قرار نمي عقودرديف ) در 4
 :نـه ايـن كـه     ،ددهد قرار گيرچه ديگري ميض و در تقابل با آنبايست به عنوان عوشود ميه ميمبادل كه چهزيرا در عقد معوض آن»  4«گزينه  پاسخ

مثلاً اگر مالي را به ديگري ببخشيد به اين شرط كه او به شما  .عوض در مقابل هم نيست 2ض در حالي كه در عقد غيرمعوفرعي باشد.  صرفاً تعهد يا تمليك
  له است.شود و تنها موجب حق فسخ براي مشروطاين امر موجب بطلان عقد نميهبه كند اگر او هبه نكرد مالي 

  

  فايده اين تقسيم
  شود. (تعهدات متقابلي كه منوط به هم هستند) همبستگي ايجاد مي عوضيندر قراردادهاي معوض بين  :اصل همبستگي تعهدات متقابل

آيد در مرحله بقاء هم اگر يكي از تعهـدات از بـين بـرود تعهـد     هيچ يك از تعهدات متقابل بدون تعهد مقابل به وجود نمي ،ـ همان طور كه در مرحله ايجاد1
در اين صورت  ،ين تلف بدون دخالت اراده متعهد باشدمال موضوع تعهد از بين برود و ا قبضرود. در قراردادهاي معوض اگر قبل از طرف ديگر هم از بين مي

  رود چون در مقابل ثمن معامله چيزي وجود ندارد.شود و از بين ميبيع تلف شود معامله منفسخ ميم ،مثلاً اگر در بيع قبل از تسليمشود. قرارداد فسخ مي
توانـد  هم هستند. هر يك از متعهدين در زمان اجراي تعهد ميبه هم منوط  ءدر مقام اجراء منوط به يكديگرند بقا و جادتعهد در مقام ايـ همان طور كه دو 2

الـف   ،گوينـد. مـثلاً الـف خانـه خـود را بـه ب فروختـه       » حق حـبس «طرف مقابل كند كه به اين اختيار در اصطلاح  شاجراي تعهد را منوط به اجراي تعهد
هر يـك از بـايع و    قانون مـدني  377اده دهم. مطابق مگويد تا خانه را تسليم نكني ثمن نميكنم و ب هم ميندهي خانه را تسليم نميگويد تا ثمن را مي

در ايـن   .يا ثمـن موجـل باشـد    حاضر به تسليم شود مگر اين كه مبيعمشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر 
  ع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.  صورت هر كدام از مبي

اگر اشـتباهي در   چه مهم است ارزش اقتصادي مال است و شخص طرف قرارداد مهم نيست.آن  بلكه ـ در قراردادهاي معوض شخصيت طرفين مهم نيست3
چـون او   كنـد، اش را بـه فرزنـدش هبـه مـي    كه خانه يمثلاً پدرمجاني شخصيت طرفين اهميت دارد. قرارداد ولي در  ،خورداو رخ دهد به جايي بر نمي مورد

  اش را بفروشد پول برايش مهم بود نه شخصيت طرف !خواست خانهكند و شخصيت او برايش مهم است ولي اگر ميفرزندش است اين كار را مي
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  يا خير؟! تواند ماهيت قرارداد مجاني را عوض كندآيا اگر در قراردادهاي مجاني شرط عوض شود اين شرط عوض مي
پـس   ،ندهـم نيسـت   در اين جا دو تعهـد مقابـل   .به من بدهي كنم به شرط آن كه كتاب خود راگويد فرشم را به توهبه (عقد مجاني) ميالف به ب مي :مثال

شـده   ه شرط عـوض در آن ك يعقد غير معوض. چون در عقد معوض بايد دو تعهد يا تمليك در برابر هم قرار بگيرند .است نشدهماهيت عقد به معوض تبديل 
  آثار حقوقي هم با هم تفاوت دارند.با عقد معوض متفاوت است و در  است

  

  عقد غير معوض (مجاني) كه شرط عوض دارد  ضعقد معو
1ود:نض) بايد معلوم و معين باشـ هر دو مورد (هر دو ع  

  فروشم.مثال: اين خانه را به تو يك ميليارد ريال مي
  مبيع: خانه معين

  يك ميليارد ريال ثمن:

  ـ لازم نيست مورد شرط معلوم و معين باشد. 1
كنم به شرط آن كه هر مقدار پـول در خانـه   مثال: فرشم را به توهبه مي

  داري به من بدهي. 
مجهول است ولـي عقـد    شرط: پول موجود در خانه متهب (گيرنده هبه)

  صحيح است. 
م از طـرفين تـا   يعنـي هركـدا   ـ در عقد معوض حق حبس وجـود دارد. 2

  تواند از انجام آن خودداري كند.طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده مي
ـ حق حبس وجود ندارد و هر يك از دو طرف بايد مورد تعهـد خـود را   2

  به ديگري تسليم كند.  
موجـود  از ابتدا ـ هرگاه بعد از عقد معلوم شود كه يكي از دو مورد عقد 3

عقـد   باشدبعد از عقد و قبل از تسليم تلف شده  و اگرنبوده معامله باطل 
  شود. مي منفسخ

 سـت) ا (كسي كه شرط به نفـع او  لهمشروطعقد باطل نيست و فقط  ـ3
  حق فسخ معامله را دارد.

  ء كدام دسته است معوض يا مجاني؟قرارداد نكاح جز
ها ايجاد تعهـد  چون براي هر يك از آن ،تعهدي استجمله قراردادهاي دو لي نكاح از و ،چون اثرات گفته شده درباره عقود معوض را ندارد ،جزء عقود مجاني است

توجـه بـه    در اين گونـه قراردادهـا   .مال هم باشد بين دو تعهد است نه بين دوممكن است همبستگي نباشد و اگر  )يا تعاهدي(تعهدي . در قراردادهاي دو كندمي
ولـي   .ارتباط خاصي با هم ندارند دويعني اين  ،همبستگي بين رياست مرد بر خانه و حق نفقه زن وجود نداردعنوان مثال به باشد. تعهد در برابر هم مي مبادله دو

مثلاً بـين كـالا و صـحت     .گويندتعهد ارتباط باشد به اين امر همبستگي در عوضين مي دوولي اگر بين است. هر دو تعهدي است كه قانون براي زوجين قرار داده 
  خص ارتباط است.آن و ش

  تقسيم چهارم: عقد معين و نامعين 
  عاريه، ........  گذار شرايط و آثار آن را تعيين كرده است مثل عقد بيع، اجاره،عقد معين عقدي است كه در قانون عنوان معين دارد و قانون

قـرارداد   مثل .شودهاي شخصي بين افراد بسته ميت و طبق توافقها نشده اسآن خصوص گويند يعني در قانون هيچ صحبتي درنام هم ميعقد نامعين را بي
دقيقه كالاي شما را در صـدا و   5 و گيرمهزار تومان مي 100گويندمثلاً مي ،دنكنبراي تبليغ كالاي معين كه در آن طرفين آثار و شرايط قرارداد را معين مي

كنند، تأثيري در ماهيت عقد ندارد و قاضي است كه با بررسي ماهيت توافـق، نـام واقعـي    خاب ميالبته نامي كه متعاقدين براي عقد انت كنم.سيما معرفي مي
 10اي است، به استناد مـاده  كه مقصود از اين تملك، قرارداد ويژهتوان مالي را مجاناً به كسي تمليك كرد و به بهانه اينكه نميكند. ضمن اينآن را احراز مي

  هبه سرباز زد. ق.م از اجراي مقررات خاص
  تحميلي و تقسيم پنجم: عقود آزاد 

  شركت، وديعه و ....... .  مثل بيع، آزادند. طرفين در تعيين شرايط و آثار آن كه ي هستندعقود آزاد آن دسته از عقود
عقـود   هـا . بـه همـين خـاطر بـه آن    كندجاوز مييعني به اصل آزادي قراردادها ت ،گيردگاهي اوقات دولت اختيار انجام معامله را از طرفين مي :عقود تحميلي

  كند شرط خلاف آن باطل است.خود شرايط قرارداد را تعيين مي ،يعني دولت .مانند الزام موجر به تجديد اجاره اموال غير منقول گويندمي تحميلي
  و عهدي  تمليكي تقسيم ششم: عقد

محـض انعقـاد    اتومبيل بـه مثلاً درعقد بيع نسبت به يك  .كندطرف ديگر انتقال پيدا مي عقد تمليكي عقدي است كه طبق آن مالكيت مالي از يك طرف به
اليـه داراي حـق تعقيـب و    كند و منتقـل عقد تمليكي، اصولاً حق عيني براي شخص ايجاد ميعقد مالكيت اتومبيل از فروشنده به خريدار منتقل خواهد شد. 

  شود.تقدم مي
تـرك فعلـي را بـه     فعل يا يا يك طرف در برابر طرف ديگر انجام يك و كند بلكه هر يك از دو طرف در برابر ديگرييدا نميدر عقد عهدي هيچ مالي انتقال پ

تا از آن نگهداري كند و هر وقت خواست به او برگرداند مثل زماني كـه   گذاردبه امانت مي گيرند. مثلاً درعقد وديعه يك نفر مال خود را نزد ديگريعهده مي
گيريد اين يك عقد عهـدي اسـت چـون انتقـال     و بعد از انجام كار آن را پس مي بگيريددهيد تا برايتان نگهدارد تا شما وضو پالتوي خود را به فردي ميشما 

   بر عهده ديگري قرار گرفته است.صرفاً انجام كاري  و مالكيت صورت نگرفته
  



  
  

عقود و تعهدات به طور كليفصل اول:    10  ارشد كارشناسي يكرتبه  مدرسان شريف

  هايي از عقود تمليكي با ذكر مواد قانوني:مثال
فروشيد ايـن مالكيـت بـه عـين اسـت كـه       مثلاً كتاب خود را به دوست خود مي ،شودمالكيت شما به ديگري منتقل مي عقد بيع:: (قانون مدني) 338اده م

  شود.منتقل مي
  شود.منافع مال شما به ديگري منتقل مي عقد اجاره:: (قانون مدني) 446 ادهم
  آوريد تا در موقع مطالبه حسب مورد مثل يا قيمت را به شما باز گرداند.مي ه مالكيت ديگري درشما مالتان را ب:عقد قرض: (قانون مدني) 648 ادهم

  تقسيم هفتم: عقد رضايي، تشريفاتي، عيني 
فات قراردادي اسـت كـه بايـد بـا تشـري      عقد تشريفاتيشود و هيچ تشريفاتي را لازم ندارد ولي قراردادي است كه با ايجاب و قبول منعقد مي عقد رضايي

توان يك عقد تشريفاتي دانست چون طبق مقررات بايد به ثبت برسد والا معامله از نظـر مراجـع صـورت    را مي خاصي باشد مثلاً بيع اموال غير منقول (خانه)
  دانند.اثبات آن مي ههايرااز دانند و ثبت آن را يكي باشد و اكثر اساتيد بيع مال غيرمنقول را رضايي ميالبته اين نظر دكتر كاتوزيان مينگرفته است. 

فقـط بـا   كـه  شركه در شركت با مسئوليت محـدود  الانتقال سهمتنها به موجب سند رسمي درست است. كه انتقال سرقفلي  :مثال ديگر براي عقود تشريفاتي
  در قانون مدني عقد تشريفاتي نداريم. اما در قوانيني مانند قانون ثبت، قانون موجود مستأجر و .... عقد تشريفاتي داريم.   گيرد.سند رسمي صورت مي

اقل دو نفـر مـرد   ي طلاق و در حضور لا: طلاق بايد به صيغه1134است ماده » طلاق«در ميان ايقاعات فقط يك ايقاع تشريفاتي داريم كه   :2نكته 
  طلاق را بشنوند واقع گردد. عادل كه 

  در مورد شرايط جسمي زن.  1142تا  1140و مواد 
ي خواهد. امـا نكتـه  كنند به اين كه نكاح هم بايد ثبت شود و هم صيغه ميگويند كه نكاح يك عقد تشريفاتي است و استناد ميبعضي مي  :3نكته 

ي نكـاح هـم   اين جاست كه ثبت جزء شرايط صحت نكاح نيست. يعني اگر نكاح ثبت نشود باطل نيست و فقـط مجـازات دارد در مـورد صـيغه    مهم 
  خواهد. ي مشخص نميبگوييم كه در قانون مدني نكاح صيغه

  يك عقد تشريفاتي نيست.  ند. بنابراين عقد نكاح شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاٌ دلالت بر قصد ازدواج نماي: نكاح واقع مي1062ماده 
  ايجاب + قبول+ قبض  :است از عبارت عينيد عق .باشدقبض در آن شرط صحت مي شود كهبه عقدي گفته مي عينيعقد 
  قانون مدني) 47(ماده  تفاععقد موجد حق ان و قانون مدني) 59 اده(م عقد وقف)، 364 اده(م بيع صرف) 798 اده(م عقد هبه)، 772 اده(م عقد رهنمثال: 

 كدام گزينه صحيح است؟    :19مثال  
  ) عقد عيني عقدي است كه موضوع آن عين معين است. 1
  ) عقد عيني تعهدي است كه بايد در دفتر املاك به ثبت برسد. 2
  ) عقد عيني عقدي است كه قبض شرط صحت آن است. 3
  شود. گيرد و منافع از آن مستثني ميامله قرار مي) عقد عيني عقدي است كه موضوع عين مال مورد مع4
 :در عقود عيني قبض شرط صحت است مانند وقف و هبه و ...»  3«گزينه  پاسخ  

  
 20مثال: A به شرط اين كه خريدار اتومبيل او را تعمير كند، اين عقد:  ،اش تكميل شوداگر تا سه ماه در خانة وي نقاشي ،فروشدخانه خود را مي  

  ) عقد منجز مشروط است. 4  ) عقد معلق مشروط است. 3  ) عقد مشروط است. 2  ) عقد معلق است. 1
 :هـم   را چون فروش خانه را معلق به اتمام نقاشي خانه در طول سه ماه كرده پس عقد معلق است و چون ضمن عقد تعمير اتومبيـل »  3«گزينه  پاسخ

  پس عقد معلق مشروط است.  شرط كرده


